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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می‌شود.

الف شماره۷45 همزمان با جلسه ۸45 انجمن منتشر شد.
این شماره الف ۰۵/08/ ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه‌پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی‌زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتن شکلی از زندگی‌ست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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شعر

 چند شاخه گل توی آب بودند
 به پاهایم کف حوض نگاه می‌کردم

 خنکی خوبی آرام آرام رخنه می‌کرد 
 به بند بند تنم

 شاخه گل‌ها می‌خندیدند

 گنجشک پر، هواپیما پر
 چند وقت است باغچه را آب نداده‌ام

 به کفش‌هایم نگاه می‌کردم
 یادم نیست تا کی یک بند دویدم

 - دو تا خاتون رو دیدم
 یکیش به من آب داد
 یکیش به من نان داد

 چند وقت است باغچه را آب نداده‌ام؟

 نان را خودم خوردم.

 خواب پر
 خواب دیدم دارم پرواز می کنم

 دم سحر 
 من که تا دیشب یک بند از خودم گفته بودم

 اَه اَه بس است دیگر
 مسافرین محترم تا چند لحظه ی دیگر...

 کلاغ پر

 گنجشک پر

 به شاخه گل‌ها نگاه می‌کردم
 خنکی خوبی آرام آرام

 تنم را زلال می‌کرد

خدا فردا را به خیر کند.

نسرین خندان
دوشنبه ٢٧ جولای ۲۰۱۵

‌قل أعوذ به خدای صبح روشن...

aleph.ir
aleph.ir
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یه روزی گفته بودم تو قلبم هستی یادته ؟
مثل شبنم رو تن گل که نشستی . . . یادته؟ 

یادته آسمونو تو چشمای من می دیدی؟
برای لحظه ی دیدار گل حسرت می چیدی 

یادته یه روزایی تمام دلخوشیت بودم؟
یادته بی ادعا دلیل سرخوشیت بودم ؟

یادته جز سخن عشق واسه تو تب نمی شد  
شبای نبودنم برای تو شب نمی شد 

ریتم آهنگ دلم شیدای اون ساز تو بود
مرغ عشق سینه ام مسحور آواز تو بود

یادته با خنده هات توی دلم چه ها می شد؟
راضی از حس من و تو بخدا ، خدا می شد

یادته که گیسوهات وقتی پریشون می شدند ؟
تموم ستاره ها حیرون و ویرون می شدند

یادته سُرمه زچشم تو خجالت می کشید ؟
آسمون رو با دو ماهش به نقاهت می کشید

یادته غنچه به یاد لبای تو  وا می شد؟
عطر گل بعشق تو زگلدونا رها می شد

صحبتات چه دلنشین . . . چه نازنین مثل هلو
تموم ابرا بودن زیر پاهات فرش و زیلو 

یادته رو پشت بوم سوی کلات خیره شدیم
 دوتامون صاحب یک جفت دل بی شیره  شدیم

نورِ سبز شهدا رو یادته ؟  حس و حالِ
قسم هایی ، که ما خوردیم با خدا رو یادته ؟

حالا کو اون همه خوبی ،همه نیکی ،همه ناز؟
همه اون شعرای شادی که میگفتی با یه ساز

شعر

خاطرات تلخ عاشقی
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حالا بعد دل سپردن میگی اَخّه عاشقی
مزّه ی خوبی نداره ، واه چه تلخه عاشقی

میگی سرنوشت ما دوتا همین بود که گذشت
شایدم خواست خدا بوده که قلبامون شکست

چی خدا خواست؟چی میگی؟ چه سرنوشتی؟ نازنین
چه جوری خط بخط اینها رو  نوشتی؟ نازنین 

چرا من قبول کنم نبودنت رو؟ ، تو بگو!!!!
ببینم جایی دیگه شکفتنت رو ، تو بگو!!!!

باورش برام محاله تو کنارم نباشی 
اصلًا این وجود نداره که تو یارم نباشی

مگه پایان تموم قصه ها شکستنه ؟
نه عزیزم . . . فرصتی تازه برا نوشتنه

هنوز هم که خنده هات تودار و بوداره چوسیب
هنوز هم با اون اداهات میدی چشمامو فریب 

هزار و یک دفعه از کنج لبات میکِشم آه !!!!
دل من پاک و پَتیست . . .  ولی بزار سرش کلاه

قسمت می دم به مهتاب خدا نگاه کنی
و همین حس منو درون خود فنا کنی

شهرام پورشمسی
۹۴/۴/۱۹

شعر

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
https://chista4r.wordpress.com/2015/07/13/%25D9%25BE%25D9%2588%25DA%25A9%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588-%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%259F/
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ــی شــیر مــادر)1  ــن هفتــه ضمــن گرامی‌داشــت روز جهان ــم ای تقوی
جــولای( بــه شــازده کوچولویــی اختصــاص دارد کــه در ســال 1900 

در لیــون فرانســه بــه دنیــا آمــد: آنتــوان دو ســنت اگزوپــری.
در برخــی منابــع آمده‌اســت کــه آنتــوان در کودکــی و در بــازار 
برده‌فروشــان بــه قیمــت دو ســنت توســط مدیــر بزرگ‌تریــن کمپانــی 
اگزوزســازی فرانســه از شــخص نامعلومــی خریــداری شــده اســت؛ 
ــر  ــته و ب ــاید ناخواس ــالا ش ــه ح ــت ک ــد اس ــوان معتق ــود آنت ــا خ ام
حســب اتفــاق ولــی قطعــاً از پــدر و مــادر واقعــی‌اش بــه دنیــا آمــده 
اســت؛ یعنــی از آقــای کنــت ژان دو ســنت اگزوپــری و خانــم مــاری 
دو فونســکلومب کــه اولیــن کســانی بودنــد کــه اعتقــاد داشــتند عدد 

دو زوج اســت.
ــر  ــراه دو خواه ــه هم ــرادر ب ــک ب ــا ی ــت ب ــوان داش ــی‌ آنت دوران کودک
ــت. از  ــا رف ــالگیِ او از دنی ــار س ــدرش در چه ــه پ ــد ‌ک ــپری می‌ش س
آن‌جایــی کــه مرحــوم مغفور به شــکل ســنتی در کار پــرورش پرندگان 
زینتــی در پشــت‌بام خانــه خــود بــود، آنتــوان در مراســم ترحیــم مدام 
ــدر،  ــود‌ات ای پ ــه: » بی‌وج ــرد ک ــرار می‌ک ــب تک ــر ل ــعر را زی ــن ش ای
ــام ایــن کاشــانه  مهــر و وفــا از خانــه رفــت/ قمــری شــیدای مــا، از ب
رفــت«. امــا ایــن امیــد را در دل داشــت کــه هنــوز دســتان نوازش‌گــر 
مــادری را دارد کــه بــالای ســر او و باقــی بچه‌هــا اســت. و آرزو می‌کــرد 
کــه هیــچ مــردی عاشــق ننــه‌اش نشــود تــا ارث پــدر بیــش از چیــزی 
که هســت تقســیم شــود. خوشــبختانه با مــرگ بــرادر در ســال 1917 
بــر اثــر بیمــاری رماتیســم قلبــی و عــدم تجدیــد فــراش مــادر ایــن رویا 
بیــش از پیــش محقــق شــد و تمــام ســهم‌الارث خانــواده اگزوپــری بــه 
آنتــوان واگذارشــد و او کــه از ایــن مســاله بــه واقــع خرکیــف شــده‌بود، 
ناراحتــی خــودش را بــا زدن آگهــی ترحیمــی در روزنامــه ابــراز کــرد 
ــدا از  ــه/ خ ــون همین ــم دنیام ــرادر رس ــه: »ب ک

بیــن مــا گل رو می‌چینــه«.
قانون‌گــذاری  مجلــس  کــه  آنجایــی  از 
فرانســه هنــوز بــه تکنولــوژی معافیــت 

کفالــت دســت پیــدا نکــرده بــود، آنتــوان بــا فرارســیدن دوران مقدس 
ســربازی در نیــرو هوایــی ارتش فرانســه مشــغول خــوردن آش شــد. از 
طرفــی پــول‌دار شــدن‌اش از راه بســیار دشــوار ارث بابــا، ایــن فرصــت 
را برایــش پدیــد آورد کــه بــه کلاس‌هــای خلبانــی بــرود و کار تــا جایــی 
پیــش رفــت کــه او در ســال 1923 نــه تنهــا گواهینامــه خلبانــی‌اش را 
گرفــت بلکــه در ایــن ســال بــه اســتخدام نیــرو هوایــی ارتــش فرانســه 

نیــز درآمــد.
امــا اگــر فکــر می‌کنیــد کــه بــه خلبان‌جماعــتِ پــول‌دار بی‌بروبرگــرد 
ــه  ــال‌هایی ک ــد. او در آن س ــر می‌کنی ــتباه فک ــد اش ــر می‌دهن دخت
ــک  ــد ی ــس‌اش در ح ــه نف ــاد ب ــد و اعتم ــش می‌پری ــرای ارت ــدام ب م
مهنــدس شــیمی شــده بــود، بــه خواســتگاری دختــر زیبارویــی رفت 
و بــه خیــال این‌کــه خانــواده دختــر خیلــی راحــت »بلــه« را می‌زنــد، 
دو پایــش را روی‌هــم انداخــت. امــا خانــواده دختــر بــه بهانــه‌ی این‌که 
پروازهــای او پــر از حادثــه اســت و این‌کــه ای کاش همــان مهنــدس 
ــتگار  ــن خواس ــه ای ــم، ب ــه او می‌دادی ــان را ب ــا دخترم ــود ت ــیمی ب ش
جــواب منفــی داد. بعدهــا در ســال 1929 آنتــوان در اولین کتاب‌اش 
بــه نــام »پیــک جنــوب« نشــانه‌هایی از ایــن عشــق را بــا ترفنــد 

»مکانیــزم انــکار« بــه رشــته تحریــر درآورد.
ــی  ــوان در صحرای ــای آنت ــات، هواپیم ــک عملی ــال 1940 در ی در س
در آفریقــا دچــار نقــص فنــی شــد و ســقوط کــرد. امــا تقدیــر ایــن بــود 
کــه آنتــوان از ایــن ســاحنه هوایــی جــان ســالم بــه‌در ببــرد و به تاســی 
از ایــن اتفــاق رمانــی را بنویســد کــه از آن بــه عنــوان ســومین کتــاب 
پرخواننــده قــرن بیســتم بــا فــروش بیــش از 200 میلیــون نســخه و 
ترجمــه شــده بــه بیــش از 250 زبــان و گویــش دنیــا یــاد می‌شــود: 
شــازده کوچولــو یــا شــازده کوچولــو و ســیاره‌اش و یــا شــهریار کوچولو 
ــا از  ــو و ی ــو و همین‌طــور شــاهزاده‌ی کوچول و حتــی مســافر کوچول
ــای  ــدا مترجم‌ه ــه خ ــما را ب ــووک . )ش ــازاده‌ی بچ ــر ش ــه مهم‌ت هم

ــد؟( ــا را می‌بینی ــن‌مند م آبش
آنتــوان دو ســنت اگزوپــری کــه گمــان می‌کــرد بــرای خلــق هــر اثــر 
بی‌نظیــری حتمــاً بایــد بــا هواپیمــا ســقوط ناموفقــی داشــت، در 31 
ژوئیــه 1944 در ارتفاعــات فرانســه مجــدداً ایــن کار را تکــرار کــرد؛ امــا 
اینجــا بــود کــه دســت تقدیــر این‌بــار این‌طــور جــواب‌اش را داد: »زر 

نــزن بابــا«

۳۶تقویم الف

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰

9 تا 15 مرداد/ 14 تا 20 شوال/ 31 ژوئیه تا 6 اوت ابوالحسن محمودی

شازده  کوچولو  و خلبان ‌اش
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
3۶
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۱کتابخواری

یک رمانس دانشگاهی مرگبار
محمود سعیدنیا نويسنده	

ناشر: حرفه هنرمند
موضوع:	داستانهای فارسی - قرن 14

تعداد صفحه:160
قطع:رقعي

نوع جلد:شومیز
تاریخ نشر:24/04/91

نوبت چاپ:1
محل نشر:تهران
شمارگان:2000

8fa3.62:رده دیویی
قیمت: ۴۸۰۰ تومان

وقتــی زندگــی آن‌قــدر بــه درازا کشــیده شــده کــه هیــچ چیــز 
مگــر مــرگ قریب‎الوقــوع عــاج‌ش نمی‌کنــد، مجبوریــد 
بــرای تــاب آوردن انتظــار و احتضــار هــم کــه شــده، هذیــان 
ــه  ــت ک ــان کاری‌‎س ــن هم ــید. و ای ــان بنویس ــد و هذی بگویی
راوی غیــر قابــل اعتمــاد »یــک رمانــس دانشــگاهی مرگبــار« 

انجــام‌ش می‌دهــد. مــرد بســیار پیــری کــه انتظــار و اشــتیاق‌ش بــه مــرگ وادارش می‌کنــد 
شــمارش معکوســی شــروع کنــد: شــب‌ها خــودش را در اتــاق محبــوس می‌کنــد تــا بنویســد. 
ــد،  ــار جامعه‌ان ــادی از اقش ــه نم ــدودش ک ــتان مع ــگاه و دوس ــد. از دانش ــه ش ــه ک ــر چ از ه
از عشــق‌ش، و از مــرگ می‌گویــد. ســوال‌هایی کلیشــه‌ای پیــش می‌کشــد کــه قاعدتــا 
ــا نرســیده‌ایم. از مــرگ،  ــه پاســخ رســیده ی ــرم کرده‌ایــم و ب ــا آن دســت و پنجــه ن همه‌مــان ب
خودکشــی، پوچــی زندگــی و بلاهــت. امــا ایــن بــار در بینابیــن یــک روایــت غیرخطــی خــوب 

و بــا ایــده‌ای تــازه در نــگارش رمــان.
هــزار و یــک شــب را بــه یــاد بیاوریــد. شــهرزاد هــر شــب قصــه‌ای ســر هــم می‌کــرد تــا مــرگ را 
از خــود دور ســازد و این‌جــا راوی بی‌نــام مــا هــر شــب هذیانــی می‌نویســد تــا مگــر مــرگ او 

را در آغــوش بگیــرد. و این‌طــور شــصت و شــش شب‌نوشــته پیــش روی‌تــان اســت.

ــول  ــار ق ــد ب ــم چن ــت. نمی‌دان ــخت اس ــم س ــداوم بده ــه کاری م ــه دل ب این‌ک
داده‌ام ســتون ثابــت معرفــی کتــاب را بــرای افســانه بنویســم و بعــد زده‌ام زیرش. 
ــف  ــی در ال ــی کتاب ــد معرف ــه‌ی بع ــر دو هفت ــه اگ ــم ک ــالا گفت ــن ح ــن را همی ای
ندیدیــد شــک نکنیــد جــا زده‌ام! فی‌الحــال فــرض بگیریــم ایــن صفحــه ثابــت 
اســت و تــداوم خواهــد داشــت. پِلَــنِ آ ایــن اســت کــه بــروم ســراغ چنــد کتــاب 
ــن  ــه نویســنده«.  ای ــا »حرف ــه هنرمنــد« ی ــر شناخته‌شــده‌ی »حرف از نشــر کم‌ت
اولیــن کتــاب منتخــب‌م از ایــن نشــر بــود. حــالا شــاید هــم ایــن وســط یک‌هــو 

پلــن بــی را اجــرا کــردم. از ایــن هــم تعجــب نکنیــد.

عارفه رسولی‌نژاد
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ایـن هفتـه مـکان اجالس هفتگـی انجمـن تغییـر کرده 
و بـه موسسـه هفت‌برکـه منتقل شـده اسـت. فعـل، فعل 
بـه اسـتمرار  ایـن فعـل بسـته  مضـارع اسـت واسـتمرار 
خرابـی ویدیـو‌ پرژکتور خانـه فرهنگ دارد. دوسـتان همه 
جمع‌انـد و منتظر ورود شـاه‌داماد،محمود غفوری؛ البته 
بیشـتر منتظر شـیرینی نامـزدی تا خود ایشـان! احتمالا 
از ایـن بـه بعـد با تنهـا عضـوی از انجمن که می‌توانسـتم 
بـا فراغ بال شـوخی کنـم و اصال نمی‌خوانـد و وقتی هم 
کـه می‌خوانـد، شـوخی خورش ملـس بود؛ دیگـر »تموم 

شـد« ایـن موقعیت فوق‌العـاده و اسـتثنایی.
مهـدی  و  محمـودی  ابوالحسـن  و  خواجه‌پـور  محمـد 
حوریـه  و  یوسـفی  فاطمـه  و  بخشـی  حبیبـه  و  فتاحـی 
و  حاجیـان  حسـن  و  پورشمسـی  شـهرام  و  رحمانیـان 
)اگـه  هسـتند.  هفتـه  ایـن  حاضریـن  غفـوری  محمـود 
یـه نفـس از اول ایـن بنـد تـا پایـان جملـه بخونیـن معلوم 
میشـه نفسـتون خوبـه!(  تغییـر مکان جلسـه به موسسـه 
هفـت برکـه توفیقی اجبـاری برای حضور حبیبه بخشـی 
و فاطمـه یوسـفی بـود و آن، ایـن ایـده را بـه ذهـن بنـده 
سـراپا تقصیـر چپانـد کـه چـه خوبـه هـر هفتـه توفیقـی 
اجبـاری را نسـیب یکـی از اعضایـی کنیـم کـه افتخـار 
زیارتشـان را هـر هفتـه نداریـم. )ایـن موضـوع در دسـتور 
کار گـروه دبیـران قـرار گرفتـه و نتیجـه را بـه سـمع و نظـر 

می‌رسـانیم.( دوسـتان 
شـعر »تاریـک روشـنا« اثـر سـعید توکلـی نقـد شـد. بـه 
تکنیکـی  دیـد  از  خواجه‌پـور؛  گفتـه 
حذف‌هـا بـه قرینـه لفظـی و معنـوی 
خواننـده  بـه  تـازه‌ای  کشـف‌های 
می‌دهـد و ایهام‌ها کمتـر و مضمون 

سـاده شـده اسـت و تکنیک‌های اسـتفاده شـده در شعر 
اسـت که آن را می‌سـازد. حروف و کلمـات نکره به خوبی 
اسـتفاده شـده اسـت مثـل » دسـت‌هات در خاطـر یکی 

هسـت/ صـدات کنـج خانـه‌ای نشسـته« 
»بـاد تکه‌هایی را با خـود...« ارجاع به شـعر فروغ فرخ‌زاد 
دارد. زمـان اسـتفاده شـده در شـعر بیشـتر یک زمـان نه 
کامال روشـن و نـه کامال تاریـک اسـت و به نظر می‌رسـد 
شـاعر یک وضعیت خاکسـتری را مد نظر داشـته اسـت. 
حوریـه رحمانیـان اعتقـاد دارد، شـاعر خـودش را محک 
می‌زنـد از لحـاظ ادوار زمانـی. شـعر سـاده و روان دارد 

حـس بـدی را بـا خـود نمـود می‌دهـد. 
شـعر مریم انصـاری نقد شـد. تکنیک‌های شـعری وقتی 
خـوب تـو بافـت شـعر جا بیافتـد و تو چشـم نزنـد از نکات 
قـوت شـعر محسـوب شـده  و ایـن مهـم در شـعر انصاری 
اتفـاق افتـاده اسـت. زنـی کـه در این شـعر اسـت یک زن 
سـنتی امـروزی اسـت  که بـا غزل سـروده می‌شـود. بین 
مضمـون و قالـب شـعر تناسـب وجـود دارد و نـگاه بـه زن 
یک نگاه سـنتی است. شـعرهای این یکی دو هفته اخیر 
انصاری کمتر شـاعرانه اسـت و بیشـتر به سـمت انسجام 
شـعری پیش رفته اسـت. به نظر حاضرین در جلسـه اوج 

شـعر بیـت »گل به گل مسـت کـردم از عطرم/...
.../ یـک جهـان رنـگ و یک بغل بـو را« به دلیل اسـتفاده 

از توصیفـات تکـراری در قالب جدیـد و تازه بود. 
شـعر »غزلـی نـاب بگویـم« اثـر مهـدی فتاحـی نقد شـد. 
ارتبـاط افقـی در بعضـی مصرع‌هـا مثـل »الـزام بـه مـو 
نیسـت، تـو بگـذار کلاه‌ات« بـه خوبـی اتفـاق نیافتـاده و 
ضعـف شـعر به حسـاب می‌آید. هـر چه کلمات اسـتفاده 
شـده در یـک بیـت از یک دایره واژگانی باشـد قوت شـعر 

گزارش رضا شیروان از جلسه 8۴۳ انجمن شاعران و نویسندگان گراش
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مثل پشه‌هایی در پی نور پرژکتور
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بیشـتر و بیشـتر می‌شـود. »زیبا شـده هر واژه 
کـه افتاده بـه راه‌ات« افتـاده بـه راه‌ات در یک 
شـعر کلاسـیک کـه معانـی محـدودی را مـد 

نظـر دارد نا مناسـب اسـت. 
کـه  کـرد  اعتـراف  محمـودی  ابوالحسـن 
قسـمتی از تقویم الف این هفته را از رو دسـت 

حسـین کلهـر تقلـب کـرده اسـت. 
پـی  الـف  وات‌سـاپ  گـروه  از  را  الـف  ادامـه 

. یـم می‌گیر
و  تشـویق  بـاب  در  رحمانیـان  دکتـر  خانـم 
پیسـت  و  کپـی  جهـت  اینجانـب  ترغیـب 
بـدون هیـچ تغییـری از پیام‌هـای دوسـتان در 
وات‌سـاپ اینچنیـن گفت:»مـن غالم کپـی 
پیسـتم جـز کپی هیچ مگـو!« اینگونـه بود که 
بعدها شـاعری دیگـر بر همین وزن شـعری را 
بـا ایـن مضمـون سـرود؛»من غلام قمـرم غیر 
قمـر هیچ مگـو/ پیش من جز سـخن شـمع و 
شـکر هیـچ مگـو/ سـخن رنـج مگو جز سـخن 
گنـج مگـو/ ور از این بی‌ خبـری رنج مبر هیچ 

 » مگو
ایـن مسـاله باعـث شـد کـه بقیـه اعضـا ایـن 
هفتـه در مـورد  کل شـعرها سـکوت اختیـار 
کننـد تـا گرفتار رضا شـیروان نشـوند تـا وقتی 
کـه نوبـت بـه شـعروگرافی خـط خـورده ایـن 

شـماره رسـید.

گزارش رضا شیروان از جلسه 8۴۴ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

۸۴۴گاف

درباره شعر »تاریک روشنا« از سعید توکلی در الف ۷۴۴

ــه چهــار زمــان »عصرهــا«، »هــر غــروب«،  ــر پای در ظاهــر شــعر ب
»هرشــب« و »صبحــی« ســاخته شــده اســت.  امــا ایــن زمان‌هــا 
تفکیــک شــده و  جــدا نیســت »کمــی  بعــد یــا قبــل«   شــعر  اتفاق 

می‌افتــد.
اتفاق شعر در بی‌زمانی در »تاریک روشنا« می‌افتد نه در تاریکی 
و نه در روشنایی . تصویر »سیگار «  به خوبی  این در هم تندیگی 
روشنی و تاریکی را نشان می‌دهد. روشنایی مدام سیگار همان 
خاکستر شدن و بر باد رفتن است. بر باد رفتنی که هر تکه‌‌ای از آن 

را باد به جایی خواهد برد. تکه‌هایی غیر قابل تشخیص.
همین آمیختگی تاریکی و روشنایی در بخش‌های دیگر نیز دیده 
می‌شود نه »دست‌هات در خاطر یکی است« چندان امیدبخش 
برده  یاد  از  را  ندارد و خاطرات کسی  ابر  نه »آسمانی که  و  است 
است«. هر دو این‌ها وضعیت‌هایی هستند که در نهایت به سیگار 

خاکستر شده و گریه منتهی می‌شود.
کشف‌های زبانی گرانیگاه شاعرانگی سعید توکلی است اما نقطه 
تنیده  شعر  بافت  در  کشف‌ها  این  که  است  این  در  شعرها  قوت 
شده  و خودنمایی نمی‌کند. »بلند شدن« سایه‌ها به آرامی اتفاق 
می‌افتد  جوری که ما »رفتن« بعد از این بلند شدن را طبیعی و در 
امتداد شعر می‌دانیم. از سوی دیگر شاعر عجله‌ای برای برگشتن 
به تصویر محوری »سیگار« ندارد و تنها در پایان شعر است که خود 

را همان سیگار خاکستر شده می‌داند. 
 همین حوصله شاعر در  استفاده از آرایه‌های ادبی باعث می‌شود 
به جای این که با یک شعر تکنیکی روبه‌رو باشیم آنچه می‌خوانیم 

شعری نرم و روان باشد.
محمد خواجه‌پور

چهارپاره از بی‌زمان خاکستری
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